
لحظه‌ سرنوشت‌ساز جنگ ایران و آمریکا

پکن به میدان می‌آید؟
 شــی جین‌پینــگ، رئیس‌جمهــور چیــن، روز شــنبه 
در ســخنرانی خــود در اجــاس کشــورهای عضــو گروه 
بریکس در دهلی نو، از این بلوک خواست تا در مناقشه 
خاورمیانــه نقــش میانجــی صلــح را ایفــا کنــد. در ایــن 
نشست شــی اظهــار داشــت کــه چیــن در ایــن زمینــه 
بــا ســایر اعضــای بریکــس همــکاری خواهــد کــرد، زیرا 
این جنــگ »با منافــع مشــترک جامعه جهانی همســو 
کــو ایــران نوشــت: رهبــر چیــن این بلــوک را  نیســت«. ا
گروهــی پیشــرو« در »جنــوب جهانــی« و الگویــی از  «
خوداتکایی برای کشــورهای نوظهور و در حال توسعه 
توصیف کرد که باید توســعه مبتنی بر نــوآوری را ترویج 

کنند. 
   لحظه سرنوشت‌ساز 

، اســتاد روابط  کنش بــه این ســخنان، ولی نصر در وا
کنون  ، نوشت: »ا بین‌الملل در دانشــگاه جان هاپکینز
لحظه‌ای سرنوشت‌ساز است؛ چین سرانجام در قامت 
یک قدرت جهانی وارد عمل شــده و کارت‌های خود را 
رو می‌کند. نتیجه ایــن موضوع، معــادلات خاورمیانه و 
روابط ایــالات متحــده و چیــن را دگرگون خواهــد کرد«. 
ترتیتا پارســی، معاون اجرایی موسســه کوئینسی برای 
حکمرانــی مســئولانه هــم ایــن گمانــه را اظهــار داشــته 
که شــاید تنها پکن قادر بــه پایان دادن بــه جنگ ایران 
باشد. پارسی با هشدار نســبت به احتمال بالای وقوع 
دور ســوم جنــگ -کــه به‌طــور قطــع بســیار شــدیدتر از 
دو دور قبلــی خواهد بود- معتقد اســت که بــا توجه به 
درک نادرســت ترامــپ از موازنه فعلــی، شــاید تنها برگ 
برنده دیپلماتیکی که بتواند از این فاجعه قریب‌الوقوع 
جلوگیــری کند، تصمیــم پکن بــرای مداخلــه و تحمیل 
کنون شی  یک راهکار برای حل‌وفصل مناقشه باشد. ا
جین‌پینــگ آمادگــی چیــن را بــرای اســتفاده از نفــوذ 
دیپلماتیــک خود جهــت کمک بــه پایان جنــگ اعلام 
کرد. شــی در اجلاس بریکس در دهلی نــو گفت: »چین 
مایل اســت بــا دیگــر اعضــای بریکــس همــکاری کند تا 
در دســتیابی به صلــح و ثبــات در خاورمیانــه و منطقه 
خلیج فارس نقــش ایفا نمایــد«. چین به‌طور ســنتی از 
درگیر شــدن در مناقشات سایر کشــورها پرهیز می‌کند 
از جملــه اســتفاده از وزن دیپلماتیــک خود بــرای حل 
آن‌ها، حتی زمانی که منافع خودِ چین در ثبات منطقه، 
میانجی‌گــری را توجیــه می‌کنــد. پکن می‌خواهــد هم از 
شرمســاری ناشــی از یک ابتــکار دیپلماتیــک ناموفق و 
هم از خطرِ پذیرفتن ناخواســته مسئولیت مناقشه‌ای 
که در غیر این صورت هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد، 
کنون احســاس کند  دوری کند. اما پکن ممکن اســت ا
که رونــد ایــن جنگ بــه ســمتی پیش مــی‌رود کــه دیگر 
نمی‌تــوان هزینه‌هــای آن را مهــار کــرد. در دوره‌هــای 
قبلــی، دونالــد ترامــپ از عملــی کــردن تهدیــدات علیه 
زیرســاخت‌های حیاتی و صنعت نفت ایران خودداری 
کرد، زیــرا می‌دانســت که ایــران به اهــداف مشــابهی در 
اسرائیل و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
پاسخ متقابل خواهد داد. در آن سناریو، به جای صرفاً 
یک مشــکلِ گلوگاهــی )محدودیت موقــت(، بحرانی در 
تولید انرژی پدید می‌آمد. چنین ســناریویی کار را برای 
چین بســیار دشــوار و شــاید غیرممکن می‌کرد تا بتواند 
قیمت نفت را زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه نگه دارد و بدین 
ترتیب به جلوگیری از رکود جهانــی کمک کند. تصمیم 
چین برای کاهش شدید تقاضای نفت، در نهایت یکی 
از دلایل اصلی این بود که دو دور پیشینِ این مناقشه، 
قیمت نفت را به سمت ۱۵۰ دلار در هر بشکه سوق نداد. 

   تغییر معادله پکن؟
بــه نوشــته پارســی، بــا وجــود ایــن چالش‌هــا، چیــن 
توانســت تــا حــد زیــادی خــود را در برابــر شــوک انــرژی 
ناشــی از ایــن مناقشــه مصــون نگــه دارد و هم‌زمــان از 
وقــوع بحرانی بســیار عمیق‌تر برای ســایر نقــاط جهان 
جلوگیــری کند. اما در صــورت وقوع دور ســوم درگیری، 
کی از آن اســت که ترامــپ تنش‌ها  شــواهد بســیاری حا
را به‌شــدت تشــدید خواهــد کــرد؛ امری کــه چیــن را در 
وضعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و ممکن است تحلیلِ 
»هزینه-فایــده« پکــن را بــه نفــع مداخلــه دیپلماتیک 
تغییــر داده باشــد. در این شــرایط، چین ممکن اســت 
نقــش تعیین‌کننــده‌ای ایفــا کنــد. میانجی‌گــری اغلــب 
پرخطــر اســت و تقریبــا همیشــه بی‌قدردانــی همــراه 
اســت؛ کافی اســت به نحوه برخورد واشــنگتن با قطر و 
عمان نــگاه کنیــد، آن هم با وجــود کمک‌های شــایانی 
کــه میانجی‌گــری آنهــا بــه امنیــت ملــی ایــالات متحــده 
کرده اســت. اما هیچ‌یــک از ایــن میانجی‌ها اهرم فشــار 
قابل‌توجهــی بــر دو طرفِ درگیــر یعنی ایــالات متحده و 
ایران ندارند. اما چین چنین اهرمــی را در اختیار دارد. 
و دقیقاً همین اهرم فشــار بود کــه به پکن کمــک کرد تا 
توافــق عادی‌ســازی روابــط میــان عربســتان و ایــران را 
به ســرانجام برســاند. عــراق و عمان بخش عمــده‌ای از 
فرآیند دشوار و زمان‌بر میانجی‌گری را انجام داده بودند، 
اما عمــق بی‌اعتمــادی میان تهــران و ریــاض در نهایت 
نیازمنــد قدرتی بود که اهرم فشــار کافی بــر هر دو طرف 
داشته باشد تا آنها را به پایبندی به تعهداتشان وادارد؛ 
این همان عنصر حیاتی بود که چین به میدان آورد. هم 
تهران و هم ریاض به این نتیجه رســیدند که هیچ‌کدام 
نمی‌تواننــد به‌ســادگی توافقــی را کــه چیــن ضامــن آن 
اســت نقض کننــد، مگــر آنکــه بخواهنــد روابط خــود با 
پکن را به خطــر بیندازند. و از آنجا که چیــن برای هر دو 
طرف آن‌قــدر اهمیت دارد که ریســک چنین گسســتی 
را نپذیرنــد، نقش پکــن به‌عنوان ضامــن، نه تنهــا برای 
دستیابی به توافق، بلکه شاید مهم‌تر از آن برای تداوم 
و حفظ آن، نقشــی حیاتی ایفــا کرد. ایــران نزدیک‌ترین 
شــریک راهبــردی پکــن در خاورمیانه اســت، امــا چین 
روابط اقتصادی‌ای نیز با کشورهای حوزه خلیج فارس 
دارد که هدف حملات ایران قــرار گرفته‌اند. در اجلاس 
اخیر امنیت منطقه‌ای در قرقیزستان، شی و پزشکیان 
به جای برگــزاری یک دیــدار دوجانبــه و مســتقل، تنها 

دیداری کوتاه در حاشیه اجلاس داشتند. 

    آرمان ملی- حمید شــجاعی: تخریب، 
حملــه و هجمه بــه مســئولان جــزء لاینفک 
اقدامــات جریانــی اســت کــه صرفــا خــود 
و منویاتــش را حــق می‌داننــد و ســایرین را 
باطــل می‌شــمارد. ســخن در بــاب جریــان 
خــاص و تندرویــی اســت کــه در مقاطــع 
مختلــف رویکردهــای متفاوتی از خــود بروز 
داده‌ اســت. چــه اینکــه در مقاطعــی اینهــا 
بــه دولــت رفته‌انــد و از آن طریــق بــه کنــش 
سیاســی پرداخته‌انــد و در مقاطعــی هم که 
در دولــت حضــور نداشــته‌اند بــه تخریــب 
دولت‌هــای مســتقر پرداخته‌انــد. همیــن 
امروز نیز با وجود انواع مشــکلاتی که دولت 
کمیت با آنها روبه‌رو اســت از مشکلات  و حا
اقتصادی گرفته تا مســاله تحریــم، محاصره 
و... شــاهدیم کــه ایــن جریانــات همچنــان 
به تخریــب و حمله علیه مســئولان بــه ویژه 
در دولــت مشــغولند و اساســا چیــزی تحت 
عنوان انســجام اجتماعی و وحــدت ملی را 
باور ندارنــد. نگاهی به تجمعــات و توجه به 
ح شــده در آن نشــان  حساســیت‌های مطر
می‌دهــد کــه از ایــن تجمعــات می‌شــد بــه 
بهترین نحو برای افزایش انسجام و وحدت 
ملی اســتفاده کرده اما برخی سعی می‌کنند 
از هر وسیله‌ای برای تسویه حساب سیاسی 
استفاده کنند. سوال مهم این است که چرا 
سخنرانان و میهمانان این تجمعات از یک 
گرایش و طیــف فکری خاص بــا نگرش‌های 
یکسان دعوت می‌شوند؟ مساله این است 
که برخــی از ایــن افــراد متوجــه نیســتند که 
ایــن تجمــع بــرای حفــظ وحــدت اســت نه 
وحدت‌شــکنی و از این رو مســئولان فعلی و 
سابق کشور را تخریب می‌کنند. جالب اینکه 
اخیرا یک فعال فضای مجازی در خصوص 
رئیس‌جمهور فقید ویدئویی را منتشر کرده 
بود که هر چند با شــکایت بنیاد بین‌المللی 
رئیسی مواجه شــد، اما جریانات حامی این 
مســائل را بــه دولــت چهاردهــم پزشــکیان 
مرتبط کردنــد. جایی که کیهــان در مطلبی 
نوشته اســت: »بانیان مشــکلات اقتصادی 
کارآمــد بعــد از پخــت و  موجــود و جریــان نا
پز دلار 223 هــزار تومانی و ثبــت رکوردهای 
بی‌ســابقه‌ای در تــورم بــرای پنهان‌ســازی 
کارآمــدی خــود پــروژه بگیــران  حقــارت و نا
اجــاره‌ای را علیــه الگــوی درخشــان و 1000 
روزه شهید رئیسی به خط کرده‌اند«. جالب 
اینکــه در تناقضــی آشــکار از شــورای اطــاع 
رسانی دولت خواسته شده در این خصوص 
گر  پاســخگو باشــد. ایــن در حالی اســت که ا
مساله پاســخگویی در میان باشد تندروها 
پاســخگویی‌های  بایــد  و رسانه‌هایشــان 

تخریــب  و  حملــه  درخصــوص  بســیاری 
مســئولان فعلی و ســابق کشــور و خدشه به 
انسجام و وحدت ملی داشته باشند. آنچه 
مسلم است عملکرد هیچ دولتی صددرصد 
قابل دفاع نیست و انتقاد به عملکرد روسای 
جمهــور و دولت‌ها نیــز امر مذمومــی نبوده 
و نیســت؛ اما اینکــه برخــی صرفا به دفــاع از 
دولت مطبوع خود بپردازنــد و در مقابل به 
سایر دولت‌ها حمله کنند نه تنها فرافکنی؛ 

بلکه بی‌اخلاقی سیاسی است. 
   تخریب رئیس قوه قضائیه؟

جریان حداقلــی تندرو که افــراد مطرح آن 
نه تنهــا دولت را مــورد هجمــه و تخریــب قرار 
می‌دهند بلکه برخی انتقادات و اظهاراتی را 
که به دولت متبوعشان می‌شود نمی‌پذیرند 
و حتــی اقدامــات تامینــی و قضایــی علیــه 
جریــان خــود را نیــز برنمی‌تابنــد. در همیــن 
راستا چندی پیش بود که رئیس قوه قضائیه 
در نشست صمیمانه و هم‌اندیشانه با جمعی 
از فعــالان، ســخنرانان و دســت‌اندرکاران 
کید بــر اهمیت مضاعف  جهاد خیابانی بــا تا
رســیدگی بــه فســاد کارگــزاران، بــه موضــوع 
کمــه دو وزیــر دولــت ســیزدهم اشــاره  محا
کــرد و گفــت: »در قضیــه دو وزیــر محکــوم در 
کید کنم کــه آنها ترک  دولت ســیزدهم باید تا
فعل نکــرده بودنــد بلکــه مرتکب جرم شــده 
بودنــد، وزیر کشــاورزی دولــت مذکــور در دو 

پرونده متفاوت، مجرم شــناخته شــده بود. 
کیــد مؤکــد آن  اژه‌ای افــزود: علی‌ایحــال، تا
کمــه و مجــازات عناصر  اســت کــه مــا در محا
مجرم، تعــارف و مماشــات نداریــم و هر کس 
در هــر جایگاهــی مرتکــب جــرم شــود، وفــق 
قانــون بــا او برخــورد خواهــد شــد؛ کمــا آنکه 
این نوع برخــورد و رویکرد قانونــی را با دولت 
فعلی، دولت‌های قبل و مجلسیان داشته و 
کنون نیز پرونده‌هایی  خواهیم داشت و هم‌ا
در این زمینه وجــود دارد«. همین اظهارات 
کافی بــود تــا تندروهــا حمــات خــود را علیه 
رئیس دســتگاه قضا نیز آغاز کننــد و اژه‌ای را 
مــورد تخریب قرار دهنــد. چه اینکــه رجانیوز 
ارگان رســانه‌ای تندروها نوشت: »رئیس قوه 
قضائیه در اقدامی خلاف انسجام اجتماعی 
و وحدت‌شکن، روایتی عجیب درباره پرونده 
چای دبــش ارائــه داد. ایــن روایت نیــز البته 
همچــون ســایر اطلاع‌رســانی‌های پیشــین 
قــوه قضائیه به جــای معرفی عناصــر اصلی و 
ردیف بالا، بر احکام دو وزیر دولت ســیزدهم 
تمرکــز داشــت کــه متهمــان ردیــف ۱۸ و ۲۲ 
این پرونــده بودنــد. اژه‌ای در ســخنان خود 
اظهــار کــرد کــه وزرای دولــت ســیزدهم ترک 
فعل نکــرده بلکه مرتکــب جرم شــده بودند. 
اما این ســخنان در حالی مطرح می‌شود که 
یک بررســی ســاده نشــان می‌دهد این گفته 
او بــا نــص احــکام صادرشــده پرونــده چــای 

، ســخنگوی  دبش و حتی اظهارات جهانگیر
وقــت قــوه قضائیــه تناقــض دارد! مشــخص 
نیست در شرایطی که رهبر انقلاب مسئولان 
کشــور را بــه حفظ وحــدت جامعــه و مراقبت 
از انســجام اجتماعی امر کرده‌انــد، باز کردن 
پرونده‌ای که در زمان اعلام آن نیز با شائبه‌ها 
و انتقــادات زیــادی از ســوی جریــان انقلابی 
روبــه‌رو شــده، با چــه هدفــی از ســوی اژه‌ای 
صــورت می‌گیــرد؟« نکتــه اینجــا اســت کــه 
رئیس قوه قضائیه در نشســت بــا چهره‌های 
شــناخته شــده تجمعات شــبانه و در پاســخ 
به پرســش یکی از اعضای حاضر که پرسیده 
بــود »در دوره‌هــای گذشــته قــوه قضائیــه با 
ترک فعل‌های برخــی وزرا برخورد کــرد و آیا با 
ترک فعل‌ها در این دولت هم بر خورد شــده 
اســت؟« به بحث ارتکاب جــرم وزرای دولت 
ســیزدهم و عدم تــرک فعــل آنــان پرداخت و 
کاملا درســت و بجا صحبت کرد. حــال اینکه 
چــرا رســانه‌های جریــان تنــدرو به خاطــر امر 
واقــع و درســتی کــه انجــام شــده بــه تخریب 
رئیس دســتگاه قضا می‌پردازند محل سوال 
اســت کــه آیــا اظهــارات رئیــس قــوه قضائیــه 
موجب وحدت شکنی است یا تخریب ایشان 
که منصــوب رهبری شــهید هســتد و همواره 

مورد تایید ایشان بوده اند؟
   از فرافکنی تا تعیین تکلیف

واقعیــت این اســت کــه جریان رســانه‌‌ای 
و حامی دولت ســیزدهم با وجود اشــکالات 
بســیاری که در عملکردشــان در حوزه‌های 
مختلــف وجــود داشــته اســت کــه یــک قلم 
آن پرونــده چــای دبش اســت باز هــم اصرار 
بــه حملــه و تخریــب علیــه دولــت حاضــر 
دارنــد و اساســا حیــات خــود را در تخریــب 
می‌بیننــد و در حالی کــه رهبر انقــاب بارها 
بــر حمایــت از دولــت و مســئولان در جهت 
کیــد داشــته‌اند اما  حل مســکلات کشــور تا
اینها بــاز هم بــه روال خــود عمــل می‌کنند، 
گر کســی بخواهد بــه عملکرد پــر انتقاد  اما ا
دولــت مطبوعشــان در حوزه‌هــای مختلف 
بپردازد و حتی آن کس رئیس دســتگاه قضا 
باشــد و بابــت جــرم صــورت گرفته از ســوی 
برخی دولتمــردان دولــت ســابق مطالبی را 
ح کنــد آن را بــر نمی‌تابنــد و علیــه وی  مطــر
موضــع می‌گیرنــد. جالــب اینکــه در گامــی 
جلوتــر حساســیت خــود بــه طــرح ماجرای 
ح می‌کننــد و در یک  چای دبش را نیــز مطر
کمــه ســران و  فــرار بــه جلــو خواســتار محا
مســئولان دولت‌‌هــای قبــل شــده‌اند و بــه 
نحوی برای رئیس قــوه قضائیه نیــز تکلیف 
تعییــن کرده‌اند که در نوع خــود جای تامل 

دارد. 
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 »آرمان ملی« پشت پرده حملات به مسئولان را بررسی می‌کند

   تندروها علیه  وحدت ملی

  آرمــان ملی ـ مرتضــی خبازیان: تحــولات چنــد روز اخیر 
در یمــن را نمی‌تــوان صرفــا ادامه جنــگ داخلی این کشــور 
دانست. پیشروی ســریع حوثی‌ها در ســاحل دریای سرخ، 
تصرف شهر بندری مخا و سپس رسیدن آنها به جزیره میون 
در دهانه باب‌المندب، جغرافیای جنگ یمن را تغییر داده 
اســت. منابــع دولتی یمــن گفته‌انــد نیروهای حوثــی پس از 
عقب‌نشینی نیروهای دولتی به میون رسیده‌اند؛ جزیره‌ای 
که در باریک‌ترین بخش باب‌المندب قرار گرفته و این آب‌راه 
را به دو مسیر دریایی تقسیم می‌کند. اهمیت این تحول برای 
ایران بیش از آنکه در تصرف چند شهر و جزیره یمنی باشد، 
گر کنترل یا  در موقعیت جغرافیایی جدید حوثی‌ها اســت. ا
توانایی ایجاد اختــال در باب‌المنــدب در اختیار حوثی‌ها 
باقی بمانــد، ایران در دو ســوی شــبه‌جزیره عربســتان با دو 
نقطه حســاس دریایی مواجه خواهد بود؛ هرمز در شــرق و 
باب‌المندب در جنوب غربی. این وضعیت می‌تواند در برابر 
آمریکا، اسرائیل و کشورهای همســو با آمریکا یک اهرم فشار 

موثر ایجاد کند.
   تمرکز و دقت حوثی‌ها

آنچــه در یمن اتفــاق افتــاده، فقــط نتیجه قــدرت گرفتن 
حوثی‌هــا نیســت. بخشــی از ماجــرا بــه ضعــف و چندپارگــی 
طرف مقابل بازمی‌گردد و دقیقا ســوالی که مطرح می‌شــود 
این اســت که تحولات اخیر در یمن چه ضربــه‌ای به امارات 
متحــده وارد کــرده اســت؟ جبهــه ضدحوثــی هیــچ‌گاه یک 
نیروی کاملاً یکپارچه نبوده اســت. نیروهایــی تحت عنوان 
دولتی، نیروهای نزدیک به عربستان، نیروهای مورد حمایت 
کنده جنوبی هر یک منافع و ســاختار  امارات و گروه‌های پرا
فرماندهی خاص خود را داشته‌اند. در ماه‌های اخیر تحولات 
سیاســی و نظامی جنوب یمن، آرایش نیروهای وابســته به 
دولت را تغییر داده است. کتابخانه مجلس عوام بریتانیا در 
گزارش اخیر خود از »بازآرایی ســریع« نیروهــای دولت یمن 
در جنوب طــی ماه‌های دســامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ ســخن 
گفتــه و هشــدار ســازمان ملــل درباره خطــر بازگشــت جنگ 
گســترده را یادآور شده اســت. امارات متحده عربی از همان 
ابتدای درگیری در یمن خود را وارد معادله کرد بی‌آنکه توجه 
داشته باشد برای وارد شدن به چنین مهلکه‌ای بیش از حد 
کوچک و لاغر اســت. امارات با حمایت از ارتش دولتی سعی 
کرد نقش تعیین کننده ایفــا کند اما در ادامه بــه جای ادامه 

کنده‌ای رفت که در جنوب یمن  حمایت سراغ نیروهای پرا
فعال بوده‌اند. امارات تصور می‌کرد با این کار می‌تواند قدرتی 
معادل انصارا... ایجاد کند. برداشــتن حمایــت از دولتی‌ها، 
موجب ضعف مفرط آنها در مقابل تمرکز و فرماندهی مسلط 
انصارا... شــد. امــارات کــه طی ســال‌های جنــگ در ایجاد و 
تجهیــز نیروهــای محلــی ضدحوثــی نقــش مهمی داشــت، 
نتوانســت این حمایت را در قالت آزاد کردن ظرفیت نظامی 
، امارات در جنگ بــا حوثی‌ها  شــکل دهد. به بیان ســاده‌تر
ســرمایه‌گذاری کرد، اما الزاماً در ساختن یک ارتش یمنی که 
بتواند پــس از خــروج یا کاهش حضــور قدرت‌هــای خارجی 
روی پای خود بایســتد، ناتوان بود. تجربه امارات نشان داد 
که نمی‌توان صرفا با تکیه بر پول برای خود ارتش ســاخت و 
منافعی را در نقطه دیگر دنبال کرد. مساله فقط پول نیست. 
عربستان نیز بیشتر به دولت رسمی یمن تکیه داشت و مصر 
عمدتاً امنیت دریای ســرخ و باب‌المنــدب را از زاویه امنیت 
دریایی و کانال ســوئز دنبــال کــرد. نتیجه آن شــد که جبهه 
مقابل انصارا... دچــار تعدد و تضــاد منافع بــود در حالی که 
انصارا... با تمرکز بر اهداف روشن و دقیق توانست سه قدرت 
را بــه زانــو درآورد. انصارا... توانســت بــا قدرت از شــکاف بین 
این ســه نیرو اســتفاده و قدرت خــود را بر بخــش غربی یمن 

تثبیت کند. 
   ارزش یمن برای ایران

گر بخواهیم اتفاقات یمن را بار دیگــر و از زاویه ایران نگاه  ا
کنیم، کاملا واضح اســت کــه اتفاقات یمن برای ایران بســیار 
ارزشمند اســت. نخســتین ارزش، افزایش عمق استراتژیک 
ایــران اســت. ایــران در جنوب خــود با خلیــج فــارس و تنگه 
هرمز مواجه است و در جنوب غربی شبه‌جزیره عربستان نیز 
کنون متحدی دارد که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی  ا
جهــان را در اختیار گرفته اســت. ایــن وضعیــت می‌تواند در 
شــرایط رویارویی با آمریکا، گزینه‌های محاســباتی بیشتری 
در اختیار تهران قرار دهد. دومین ارزش، افزایش هزینه برای 
عربستان است. عربستان طی سال‌های اخیر تلاش کرده بود 
وابستگی خود به تنگه هرمز را با ایجاد مسیرهای جایگزین 
کاهش دهد. خط لوله شرق به غرب که نفت را به بندر ینبع در 
ساحل دریای سرخ می‌رساند، یکی از مهم‌ترین این مسیرها 
کنــون هم‌زمــان بــا پیشــروی حوثی‌ها در ســاحل  بــوده اما ا
دریای سرخ، همین مسیر جایگزین نیز با تهدید مواجه شده 

اســت. رویترز گزارش داده اســت که حملات پهپــادی اخیر 
موجب توقف خط لوله شده؛ خطی که حدود چهار میلیون 
بشــکه در روز ظرفیــت انتقــال دارد. حالا برای نخســتین بار 
می‌توان یک تصویر ژئوپلیتیک روشن‌ دید که در آن ایران در 
شرق شبه‌جزیره عربستان هرمز را در اختیار دارد و متحد آن 
در غرب شــبه‌جزیره باب‌المندب را در دست دارد. در حالی 
که دونالد ترامپ تصــور می‌کرد توانســته جلو تلاطــم در بازار 
نفت را بگیرد، حالا با واقعیت میدان روبرو می‌شود. میدانی 
که نمی‌تواند آنطور که دوست دارد نفت را کنترل کند. ایران 

نشان داده که چه حریف قدری است. 
   امنیت منطقه

حالا واشنگتن می‌داند که تشدید فشار بر ایران می‌تواند 
بــه افزایش ناامنــی در هرمــز و باب‌المنــدب، افزایش قیمت 
انرژی، تهدید مســیرهای دریایی و فشــار بر متحدان آمریکا 
در منطقه منجر شود و هزینه تصمیم‌های نظامی واشنگتن 
افزایــش خواهــد یافــت. برخــی تحلیلگــران اتفاقــات یمن و 
پیشروی حوثی‌ها را در ارتباط مستقیم با جنگ ایران و آمریکا 
ارزیابی کرده‌اند. رویترز در گزارش خود درباره تصرف مخا، با 
کید  احمد ناجی، تحلیلگر مسائل یمن گفت‌وگو کرد. ناجی تأ
می‌کند که عملیات ســاحل غربی چیزی نبوده که حوثی‌ها 
در چند روز یا چند هفته طراحی کرده باشند و نمی‌توان کل 
پیشــروی را صرفاً دســتور تهران دانســت اما نمی‌توان منکر 
شد که ایران از این وضعیت تا چه اندازه خرسند است. با این 
حال وضعیت را باید همه‌جانبه دید. نخست آنکه حوثی‌ها 
یک بازیگر مســتقل یمنی هســتند. حمایت ایــران از آنها به 
گر باب‌المندب  معنای کنترل رفتار آنها نیســت. دوم آنکــه ا
برای مــدت طولانی ناامن شــود، فشــار فقط بر عربســتان یا 
آمریکا وارد نمی‌شود؛ اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه نیز 
آسیب می‌بینند و ایران هم از افزایش هزینه تجارت، بیمه و 
حمل‌ونقل مصون نخواهد ماند. برخی معتقدند که تبدیل 
باب‌المندب به یک جبهه دائمی می‌تواند کشورهای عربی 
را بیش از گذشته به همکاری امنیتی با آمریکا سوق دهد. این 
حرف در حالی مطرح شده که کشــورهای شورای همکاری 
خلیج فارس در نشست مشترک با ایران قرار است وضعیت 
امنیت منطقــه را بررســی کنند. معنــای دیگر آن این اســت 
که کشــورهای منطقــه می‌داننــد کــه ایــران را نمی‌توانند در 

معادلات منطقه حذف کنند. 

»آرمان ملی« از تثبیت قدرت حوثی‌ها در باب‌المندب گزارش می‌دهد

 حوثی‌ها چگونه معادله جنگ را تغییر دادند؟

ح کرد  روایت معاون رئیس‌جمهور مطر

کره   ‌تناقض  نفی مذا
وانتظارات اقتصادی 

کشــور در شــرایط خاصــی  آرمــان ملــی:    
قــرار دارد و از هــر زاویــه بــه آن نگاه شــود، نیــاز به 
همبستگی و اتحاد برای گذر از مشکلات احساس 
می‌شــود. دشــمنی آمریــکا ســهم قابــل توجهــی 
از مشــکلات کشــور را ایجــاد کــرده و چــون قبــا 
نشــان داده که بــه هیــچ پیمانی پایبند نیســت، 
ارزش مقاومــت بیشــتر شــده اســت. مقاومــت 
در برابــر زیاده‌خواهی آمریــکا در نهایت به کشــور 
برمی‌گردد. معاون رئیس‌جمهور در امور توســعه 
روســتایی و مناطــق محــروم کشــور در خصوص 
شــرایط کشــور اظهــار داشــت: امــروز دولــت و 
کشــور با یک جنگ چند بعدی روبرو اســت؛ هم 
ابعــاد جنگ به مفهــوم نظامــی دارد و هم جنگ 
اقتصــادی دارد و هم جنــگ روانــی بــه معنــای 
طراحی‌ها یــا فضاســازی‌ها علیه آن همبســتگی 
ملی کــه وجــود دارد. چــه به لحــاظ اقتصــادی و 
چــه فیزیکــی و ســرزمینی کشــور در مخاطــرات 
قــرار داریــم. خبرآنلایــن نوشــت، عبدالکریــم 
حسین‌زاده گفت: شــرایط جنگی اســت و ما هم 
قبول می‌کنیم. حداقل حرف من که نیست، حرف 
رهبران و سیاستمداران آمریکاست که می‌گویند 
سخت‌ترین فشارهای اقتصادی دوران را بر ایران 
تحمیل کردیم و شروعش کردیم. اما این همزمانی 
و ایــن محدودیت‌هــای عدیــده‌ای کــه در حــوزه 
صادرات، واردات و مســائل دیگری کــه به وجود 
آمــده، قاعدتــا دولــت را بــا یــک دولت در شــرایط 

زیست عادی روبرو نکرده است. 
   وضعیت جنگی

حسین‌زاده گفت افزود: تجویز تشدید درگیری 
کــره بــه همــراه بــالا بــردن انتظــارات  و نفــی مذا
اقتصادی جامعه در شــرایط جنگی یک تناقض 
بنیادین است. در کجای تاریخ وقتی کشوری در 
ک و در مرزهای خــود می‌جنگیــده همزمان  خــا
بــه پویایــی اقتصــادی هــم رســیده؟ یــک بخش 
مهــم جنگ یعنــی هزینــه اقتصــادی؛ چــه از نظر 
مخارج خود جنگ و خســارات و چــه عدم‌النفع 
فعالیت‌هایــی کــه متوقــف شــده‌اند. ایــن توهم 
اســت کــه فکــر کنیــم در چنین شــرایطی کــه هم 
جنگ وجود دارد و هم نوعی از محاصره، اقتصاد 
می‌تواند مانند شرایط عادی کار کند. کسانی که 
کره را تجویز می‌کنند باید  ادامه جنگ و نفی مذا
اینقدر هــم مســئولیت‌پذیر باشــند که بــه مردم 
بگویند آثار اقتصادی و معیشتی چیزی که توصیه 
کرده‌انــد، چیســت. وی در خصــوص تفاهم‌نامه 
اســام آبــاد بیــان کــرد: کاری بــه مخالفت‌هــا و 
گــر این  موافقت‌هــای داخلی نداشــته باشــیم. ا
تفاهم نامه در مسیر منافع ملی ایران نبوده، چرا 
بخش اعظمــی از سیاســت ورزان و ســناتورهای 
آمریــکا فرقــی هــم نمی‌کنــد، دربــاره آن چنیــن 
چیزهایی]مخالفــت بــا تفاهم‌نامــه[ می‌گوینــد. 
مساله فراتر از قیمت دلار است. مساله این است 
که راه حــل ما برای خــروج از این وضع چیســت؟ 
بجز رسیدن به یک توافق چه گزینه‌هایی داریم؟ 
کان فقط بــر حوزه  منتقدان می‌گوینــد باید کمــا
میدان تکیه کنیم. خب؛ این طرف باید پرسید تا 
کجا ظرفیت این تکیه کردن وجود دارد؟ بی‌پایان 
دیدن توان و ظرفیت نظامی و پشتیبانی کشور و 
عدم توجه به واقعیت روی زمین می‌تواند ما را در 
کتر از مقطع پایانی جنگ  معرض موقعیتی خطرنا

8 ساله قرار دهد. 
   حمله به مسئولان؟

حســین زاده عنــوان کــرد: واقعــا نمی‌دانــم. 
بعضــی وقت‌هــا یــک ســری موضع‌گیری‌هــا و 
همزمانی‌ها در سیاســت پیش می‌آیــد که برای 
خودم هم ســوال اســت کــه چــه اتفاقــی افتاده 
اســت که کســانی که ضد ایرانی‌تریــن آدم‌ها در 
آن طرف کره زمین و در آمریکا نشستند و هر روز 
نقشه نابودی ایران را می‌کشند، همسویی ایجاد 
می‌شود با نظراتشان. وی در خصوص وفاق یکم 
طرفه دولت بیان کرد: کســانی کــه الان در خط 
کــرات هســتند، چه آقــای دکتر  جلــوی این مذا
پزشــکیان و چه آقای قالیباف و آقای عراقچی، 
اینها خائن به نظام نیستند. نگاه منتقدین این 
اســت که مصلحت نظام و منافع نظام به خطر 
می‌افتــد، اینها آدم‌هایی نیســتند که مصلحت 
نظام را به مخاطره بیندازند. دوم اینکه در هیچ 
سرزمین و هیچ کجای تاریخ دنیا پیدا نمی‌کنید 
دورانی را که همه کشــور در ابعاد مختلف درگیر 
جنگ باشد و بعد به کسانی که مدیریت جنگ 
را بر عهــده دارند، حمله کنند و تحت فشــار قرار 
دهند و یا تخریب کنند. حداقلش این است که 
گر گروهی چنین می‌کنند، گروه‌های مقابل آنها  ا
هم به همان اندازه تریبون و آزادی حقوقی دارند 
که بتوانند نظرشان را اعلام کنند. مشکل اینجا 
گروهی که انتقاد می‌کنند نیست، مشکل منفعل 
کردن و از دور خارج کردن بخش بسیار بزرگتری 
از جامعــه اســت کــه حــرف متفاوتــی می‌زننــد. 
معانو رئیس‌جمهــور اظهار کرد: مــن وفاق یک 
طرفه را هــم قبــول نــدارم. از آقای طائــب که در 
صحبت‌هایشان گفته بود »آمریکا باید به تفاهم 
نامه برگردد« تا خیلی‌های دیگر مانند خود آقای 
قالیباف حرف‌شــان این اســت که تفاهــم نامه 
خوبی بوده و بدعهدی از طرف ما صورت نگرفته 
اســت و طرف باید پای تعهدات خود بایســتد؛ 
کره  گر دشــمن خواســت مذا آنها معتقدند که ا
کــره کنیــم و حق مــان را بگیریم.  کند ما هم مذا
وی تصریح کرد: بعضی از افراد فکر می‌کنم هنوز 
در دوران انتخابات مانده‌اند. یک نگرانی وجود 
دارد و آن این است که دولت سرمایه اجتماعی 
برای خود می‌سازد و عده‌ای دوست ندارند این 
ســرمایه اجتماعی بــرای دولت بازســازی شــود 
و اینهــا نمی‌دانند ایــن ســرمایه اجتماعی برای 

کشور است نه دولت. 


